
 
  
  
  
  

  
  
  
  

  )بيغمي ةنام شاهفيروزبا تكيه بر (و انواع ادبي  هاي عاميانهقصه
  

  ٭اميد ذاكري كيش
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان

  محسن محمدي فشاركيدكتر 
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان

  
 چكيده

. اسـت  بـاقي مانـده   قمريران باستان كه از قرن نهم ي ايو هوااي است با حال قصه، نامه شاهفيروز
 هـاي  يژگـي و .كنـد  يم ـ يجادداستان را ا يعشق حوادث حماس ينقصه عشق است و ا ينا يةما بن
انـد ايـن   اغلب محققـان سـعي كـرده    .دهد يقصه را گسترش م طرح نيز يانپر يهاو قصه ياريع

در . را ذيل يكي از انواع ادبي قـرار دهنـد   نهاآها را در چارچوب انواع ادبي ارسطويي ببينند و قصه
 ـ   يـدگاه انـواع ادبـي و سـپس از منظـر بوطيقـاي       از د، نخسـت  فيروزشـاه نامـه  قصـة   ،هاين مقال
هـاي عاميانـة   هـا، قصـه  با توجه به اين ديدگاه. شودپردازي كهن فارسي نقد و بررسي ميداستان

در ايـن  . گيـرد پردازي مايـه مـي  داستان كهنِ ايراني يك نوع مستقل ادبي است كه از يك سنت
  . برد يمدر روايت به كار ا ي ادبي گوناگوني رها مقولهو  ها وجه سنت ادبي، راوي، همواره

  شاه نامهپردازي فارسي، وجه، فيروزداستانقصه، نظرية انواع ادبي، سنت  :واژگان كليدي
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دكتر محسن محمدي فشاركيش و كياميد ذكري 
  

 1392، تابستان  24  شمارة

  مقدمه - 1
با حال و هواي ايـران باسـتان كـه از قـرن     طولاني و ناتمام، اي است قصه )1(نامه شاهفيروز
اين قبيل  تان مشخص نيست، زيراآفرينندة اصلي اين داس. است به جاي مانده هجري نهم

  و  نـد گرفت يم ـخوانـان و نقـالان قـرار     سـرايان و قصـه   مـورد اسـتفادة داسـتان    ها داستان
ممكن بود هر نقالي در نحوة روايـت آن تغييراتـي ايجـاد     ند ويافت يمسينه انتقال بهسينه
مدبن شـيخ  از شخصي به نام مولانا حاجي محدر طول روايت اين داستان همواره  )2(.كند

: 1341بيغمـي،   .نـك (اسـت   بن حاجي محمد المشهور به بيغمي ياد شده بن مولانا علياحمد
 نامـه  شـاه فيروزرا مؤلـف يـا گزارنـدة داسـتان     و محجوب اين شـخص  1صفا، هنوي .)372

اما مهـران   )3(،)685: 1382محجوب،  و بيغمي يلذ :1999 هنوي، ؛دوازده: 1339بيغمي، (اند  دانسته
 ،هنـوي و محجـوب   ،انـد كـه بـرخلاف نظـر صـفا      يافتهدردرستي  ايرج افشار به افشاري و

تـوب  ، دليل آن نيست كه مستقيماً از صـورت شـفاهي بـه صـورت مك    اين كتاب ييبازگو
اي توانـد قرينـه   يماست،  كه در سراسر كتاب از خوانده شدن آن ياد شدهاين. درآمده باشد

از ايـن روي،  . انـد  خوانـده  يم ـمتن براي شنوندگان را از روي  نامه شاهفيروزباشد بر اينكه 
يا محرر ايـن كتـاب قطعـاً     هكنند به هر حال جمع«: گيرد يممهران افشاري چنين نتيجه 

بـا احتـرام بيغمـي را     ،است، از يك سـو  او كتاب بيغمي را در اختيار داشته. بيغمي نيست
بيغمي، عينـاً بـا    ةاساس نوشتنام بيغمي را بر ،و از سوي ديگر ،هياد كرد "ولاناي اعظمم"

  ).11: 1388بيغمي، (» است نقل كرده "بندة ضعيف"عناويني چون 
 ـنامه شاهفيروز به هر حال، االله صـفا در دو   يح، قصة بلندي است كه قسمتي از آن را ذب
و مهـران   است و قسـمتي ديگـر از آن را ايـرج افشـار     چاپ كرده نامه دارابجلد با عنوان 

 اما متن عربـي . اند كردهچاپ  نامه براساس روايت محمد بيغمي فيروزشاهافشاري با عنوان 
تـر و در  خلاصـه  ،اسـت  چاپ شـده  بن الملك دارابا  فيروزشاه ةقصاين قصه كه با عنوان 

اي از مـتن عربـي   است؛ بنابراين صفا در انتهاي جلد دوم قصه، خلاصه تر كاملعين حال 
  ).759- 764: 1341بيغمي،  .نك(ت اس برده وسيله نقص قصه را از بينآورده و بدين

پادشاه ايران، روزي در مجلس بزرگان  ،دارابداستان بدين قرار است كه ملك ةخلاص
طيطوس حكيم، وزير وي، دختـر  . كشد يمجانشين، آهي از سر جگر بر  از نداشتن فرزند

                                                 
1. Hanaway 
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شود به نـام   يمداراب صاحب پسري از اين زن، ملك .كند يمبربر را براي وي انتخاب  شاه
شود تا اينكـه   يماين پسر صاحبقران در باغي تحت نظر حكيم طيطوس تربيت . شاهفيروز

پس از اين خـواب شـيفتة   . بيند يمرا  ،ختر پادشاه يمند الحيات، شبي سه بار خواب عين
براي رسيدن به او با فرخزاد، نوادة رستم، كه هر دو در يك روز و به . شود يمالحيات  عين

الحيـات حـوادث    براي به دست آوردن عين. شود يمراهي يمن  ،اند آمدهلع به دنيا يك طا
شـود   يم ـگردد و مجبور  يمرو  هآيد و با مشكلات بسيار روب يمبسيار زيادي براي او پيش 

پس فيروزشاه . را مطيع خود سازد... صر، حلب، دمشق، روم وم هاي زنگبار، يمن، ينسرزم
متولـد   آن دوكنـد و پسـري از    يم ـچـين و هنـد لشكركشـي     به الحياتعيناز وصال با 

ي مجلد سوم كتاب به مـاجراي شـيفتگي او   ها بخشبهمن، كه بيشتر شود به نام ملك يم
هـا،   يروزيپنهايت پس از همة اين در. اختصاص دارد، خان ختر شكمون، دبه خورشيدچهر

وفـق مـراد پـيش     بهمـن كارهـا بـر   به خوبي و خوشي در سرزمين ايران تحت لواي ملك
ي عيـاري و  هـا  داستانو  ها جنگهاي عاشقانة فراوان و حوادث و اين قصه با قصه. رود يم

  .مفصل و طولاني استاي قصههاي گوناگون پريان و ديوان، قصه
هاي عاميانة ادبيات فارسي است كـه بـه   ين قصهتر مهماين قصة زيبا و دلكش يكي از 

 و نامـة طرسوسـي   داراب، )جعفر شـعار  ةنسخ(ة حمزه قص، اسكندرنامههمراه چهار كتاب 
از آن جهـت   هـا  كتـاب ايـن  . اسـت  آمـده پيش از عصر صفوي بـه نگـارش در   ،سمك عيار
د كه به فارسي متداول ميان مـردم  نده يماي از زبان فارسي را نشان كه گونه ارزشمندند

به جهت  ها كتابين همچنين ارزش ا. )9: 1388بيغمـي،  ()4(تكوچه و بازار بسيار نزديك اس
انگيـز و انعكـاس روحيـات و خصوصـيات روانـي مـردم ايـران و آرزوهـاي          نثر زيبـا و دل 

. سـت هين تـاريخ اجتمـاعي ايـران و آداب و رسـوم مـردم نيـز       و همچن آنهاشدة  سركوب
از قبيــل  - هــاي عاميانــه بــه طــور عمــوم دارنــدبنــابراين عــلاوه بــر مزايــايي كــه قصــه

ذكـاوتي  (ر تطور نثر فارسي و دسترسي به تاريخ اجتماعي ايـران  ي، نمود سيكنندگ سرگرم
ي فراوان ديگري هم دارد كه به عنوان نثر منتخـب  ها ارزشاين كتاب  - )56: 1387قراگزلو، 

هـاي  تواند اهميت فراواني داشـته باشـد و از جنبـه    يمعصر بعد از مغول و قبل از صفوي 
  .گوناگون به آن توجه شود
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  ادبيية انواع نظر - 2
نظرية انـواع ادبـي   «، از يك سو از نامه فيروزشاهدر اين مقاله، براي نقد و بررسي نوع ادبي 

يكي . است استفاده شده» پردازي فارسي بوطيقاي داستان«و از سوي ديگر از  ،»ارسطويي
نظريـة  . اساس انواع اسـت بر ة ادبيات، تقسيم آثار ادبيدر حوزها  يبند ين تقسيمتر مهماز 

افلاطون و ارسطو است، تاكنون در بين منتقدان ادبي محـل   كه منبعث از آراء 1ادبيانواع 
، مجـالي  اسـت  بندي و سير تطور آن از ابتدا چگونه بوده كه روند تقسيماين. است بحث بوده

يـا  (افلاطون و ارسـطو سـه مقولـة اصـلي را بـه اعتبـار شـيوة تقليـد         « )5(.دطلب يمديگر 
شـعر غنـايي بيـان خويشـتن شـاعر اسـت؛ در شـعر        : انـد ييز دادهاز يكديگر تم) بازنمايي
هـا  گويد و گاه شخصيتشاعر گاه در مقام راوي به زبان خود سخن مي) يا رمان( حماسي
در نمـايش شـاعر در    ]و[ )روايت مختلط(ارد كه در گفتار مستقيم سخن بگويند درا وامي

تـوان   يمطور كلي رو، به از اين ).261: 1373 و وارن، ولك( »شودها پنهان ميپشت شخصيت
نـوع   و 3نوع غنايي 2،نوع حماسي گفت انواع عمدة ادبي در نزد قدماي غرب عبارت بود از

برخـي محققـان نـوع تعليمـي را هـم بـه ايـن انـواع اضـافه           .)24: 1373شميسـا، (4نمايشي
 ).به بعد 110: 1352شفيعي كدكني، ( )6(اند كرده

از . انـد هاي اين نظريه را بيشتر در شعر ديـده انواع، ويژگيبا توجه به نظرية كلاسيك 
روايي با زمينة قهرماني و صـبغة قـومي و ملـي كـه     - حماسه شعري است داستاني ،رو اين

شعر غنـايي سـخن گفـتن از احسـاس      .حوادثي بيرون از حدود عادت در آن جريان دارد
ترين مفاهيم آنها  سيعو» شخصي«و » احساس«  كه از دو كلمةشخصي است، به شرط اين

شعر نمايشي، عبارت از شعري است كـه در   .يعني تمام انواع احساسات ؛را در نظر بگيريم
شـود و   اي تاريخي يا خيالي از زنـدگي انسـان پرداختـه مـي     آن به تصوير و تجسم حادثه

در شعر تعليمي، هدف آموختن است و تعليم . گونه دخالتي در آن حادثه ندارد شاعر هيچ
سـيار  ، بي متفاوت در تحليـل انـواع  ها فرهنگتوجه به با اين حال . )به بعـد  110: همان .كن(

دانـد   يم ـر دوبرو يكي از وجوه شباهت احكام نوع را با قواعد اجتماعي ايـن  ده. تمهم اس
  ). 8: 1389 دوبرو،(ت سا» تاز فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاو«كه 

                                                 
1. literary genres 
2. epic 
3. lyric 
4. dramatic 
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مورد بحث و بررسـي  طور گسترده بهنتيسيسم مباني نظري انواع ادبي پس از دورة رما
بنـدتو  . پس از اين دوره بود كه نظرية انـواع موافقـان و مخالفـاني پيـدا كـرد     . قرار گرفت

كنـد  كيـد مـي  أهـاي فـردي اثـر ت   وي بر ويژگي. جمله مخالفان اين نظريه استاز كروچه
: كننـد مطـرح مـي   ة انواعلأمسة درباراساسي  سؤالولك و وارن چند  ).287: 1370احمدي،(

ن اين فرض است كـه هـر اثـر ادبـي بـه نـوعي       يا نظرية انواع ادبي متضمآ«كه ازجمله اين
هانس روبرت ياس معتقد است نبايد هـر اثـر    ).260: 1373 ولك و وارن،(» خاص تعلق دارد؟

زند كـه ناقـدان آن را   وي رماني را مثال مي. ادبي را لزوماً به يك ژانر خاص متعلق بدانيم
هـاي عاشـقانه،   اي از تمثيـل اند، امـا وي آن را مجموعـه  هاي پهلواني دانستهحكايت ءجز

همچنـين  . )698: 1370 احمـدي، (داند مي... گري، تمثيل ديني، عرفاني و هزل، طنز، سخره
سه وجـه   يي از هرها مؤلفهكند كه اغلب آثار ادبي، كيد ميأاميل اشتايگر، منتقد آلماني، ت

قـرار دهـد    الشـعاع  تحتباقي را  ،يكي از وجوه ةچه ممكن است غلبرند، گرادبي را دربر دا
  ). 141: 1389 دوبرو،(

دربـارة ايـن    تـودورف و كـالر  . انـد اغلب از موافقان نظرية نوع ادبي بودهن ياساختارگرا
ياكوبسـن در بررســي  . )287: 1370احمـدي،  و 25- 131 :همــان. نـك (انـد  نظريـه بحـث كــرده  

شـخص   وي معتقد است شعر غنايي كه بـه اول . ه انواع ادبي توجه داردهاي زبان بكاركرد
شـعر حماسـي كـه بـر      و زبـان دارد  1گرايش دارد، پيوند تنگـاتنگي بـا كـاركرد عـاطفي    

). 77: 1381ياكوبسـن، ()7(يابـد زبـان پيونـد مـي    2با كاركرد ارجـاعي  ،شخص تمركز دارد سوم
 اند كردهث ديگري را به نظرية انواع ادبي اضافه بح ...و  راو، فالر، فژنتر پردازاني نظي يهنظر

 زجملـه ؛ انـد ا قائـل يي هـا  تفـاوت  4عو گونه يا نـو  هنان بين وجآ. تسا 3»هوج«و آن بحث 
دلالـت دارد  » شـناختي  سـاختاري و شـكل  «نـوع بـر مسـائل و مـواردي      يـا كه گونه  اين

ه يـادآور شـعري اسـت    مثال در ادبيات فارسي گونة حماسعنوانبه  .)76: 1389 پور، قاسمي(
بـا ايـن   . كه در قالب مثنوي و به بحر متقارب سروده شـده و داراي واژگـاني فـاخر اسـت    

هـاي  بـر مقـولات و جنبـه   » وجـه «لـي  و .تعريف ديگر غزل و قصـيده، حماسـه نيسـتند   
هاي حماسي مثل پرداختن به آداب و رسـوم و   يژگيو .دمايگي انواع ادبي دلالت دار درون

                                                 
1. emotive function 
2. referential function 
3. mode 
4. genre 
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آيد كه ممكن است در يك قصيده، ملت در اثر ادبي، وجه به حساب ميهاي يك اسطوره
نـابراين  ب .توانيم داشته باشيمحماسي ميصيدة حماسي يا رمانقغزل يا رمان بيايد؛ پس 

: همـان ( »هيا طنين و حالت يك گون 1اي يا نواختي مايه كيفيت درون«ز وجه عبارت است ا
اي خـاص  گرفتـه از گونـه  بر» وصـفي « دستوري صورت ،با اين تعريف، وجه هر اثري ؛)72
ممكن اسـت داراي   »نرما«به طور مثال گونة مستقلي به نام  ،ا توجه به اين بحثب. تاس
وجـه  توانـد  يك اثـر مـي  درنتيجه  ).همان(د باش... و» تعليمي«، »حماسي«، »غنايي«ه وج

اما شكل  ،استنوع يا گونه » حماسه«س پ. كه حماسه باشدحماسي داشته باشد، بدون آن
  .وجه است - حماسي -  وصفي آن

  
  پردازي فارسيية بوطيقاي داستاننظر - 3

هـا  رسـد ايـن قصـه    يم ـهاي عاميانة فارسي، از لحاظ نوع، به نظر با دقت در ساختار قصه
ها، قواعـد مشـتركي بـراي    داراي عناصر مشتركي هستند و نويسندگان يا نقالان اين قصه

طوركلي در چهـار مقولـة   توان بهها را مياين قصه مواد. اندتههايشان داشپرداخت داستان
هايي ها ويژگيهركدام از اين مقوله. بندي كردطبقه» عياري«و » عاشقي«، »بزم«، »رزم«

هـا،   هرچند ايـن ويژگـي  . داشتاز آن اطلاع كافي مي داست كه نقاّل يا نويسنده باي داشته
نواع نيز قابل بحث است، اما به دليل سرچشمة متفاوت هاي ادبي در نظرية ا هبا مفهوم وج
ها در ادامه بـه  ة اين ويژگيدربار. ايمطرح كردهجداگانه را آنها ها، در اين مقاله اين نظريه

  .تفصيل صحبت خواهد شد
  
  نامه فيروزشاهشناسي مطالعات نوع ةپيشين- 4

را دسـتاويز  اع ادبـي ارسـطويي   نظرية انو ،نامه فيروزشاهاغلب محققان در تعيين نوع ادبي 
  :گونه آثار را ذيل يكي از انواع ارسطويي قرار دهند اند اينسعي كرده آنها. اندساخته

مايـة عشـقي و   هاي بلند با زمينـه و بـن  قصه ةجمل جمال ميرصادقي يك بار آن را از
ور هـاي منث ـ  ين حماسـه تـر  مهـم و در جاي ديگر آن را از  )120: 1366(ت اس عاطفي آورده

هاي بلند فارسي را بـه  رزمجو قصه). 60: 1383(د دان يمهاي حماسه  يژگيوفارسي و داراي 
ار  ي نظيـر  يهـا كنـد و قصـه   يمتقسيم  گانه سهانواع  و  ة طرسوسـي نام ـ داراب ،سـمك عيـ

                                                 
1. tonl 
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با توجه بـه  . آورد يمهاي بلند عشقي توأم با اعمال قهرماني را ذيل قصه ارسلان نامدارامير
هـزار و يـك   يي به شيوة ها قصهديني و  ةبا زمين ييها قصهرا  ها قصهوع ديگر دو ناو اينكه 
گـروه اول بـه حسـاب     را هـم جـزء   نامـه  شاهفيروزكه توان نتيجه گرفت  يم ،داند يم شب
يـه و محتـوا   ما دروندر جاي ديگر انواع آثار منثور را از لحاظ  وي). 166: 1374( است هآورد

را ذيـل آثـار حماسـي و پهلـواني ذكـر       نامـه  شـاه فيروزكند و  يمبه انواع چندگانه تقسيم 
تاني و حتـي محتـوا   كه از لحاظ ساختار و عناصر داس - را  سمك عيارحال آنكه  ،كند يم

 228: همـان ( دهدقرار ميذيل آثار منثور غنايي  - استذاشتهگ تأثير نامه شاهفيروزبسيار بر 
. )17: 1388بيغمـي،  (اسـت   وب كـرده مهـران افشـاري آن را متنـي حماسـي محس ـ    . )به بعد
را يك حماسه منثور قلمـداد كـرده    - هاي عاميانهسرمشق قصه - سمك عيار ،آبادي حسن

پـارتي و   هـاي توسـط گوسـان   و حماسي كهـن اسـت   - ي اساطيريها سنتكه متكي بر 
هنوي  ).45: 1386(ت اس اي شفاهي منتقل شده به گونه آنهاپرداز  جانشينان راوي و داستان

هاي رمانس را بـراي آن   يژگيوخوانده و » رمانس ايراني«را  نامه شاهفيروزآثاري نظير ز ني
   .)2: 1974(ت اس شمردهبر

تـوان   يم ـ ،مختلف و نامنظم در باب نوع ادبي ايـن قصـه   هايديدگاهبه  با نگاهي كلي
ن ابر نوع ادبي اصلي اين قصه كه هم - ايرانيچه ايراني و چه غير - تخمين زد كه محققان

بيشـتر در بـاب    آنهـا اختلاف  و شتراك نظر دارند، ااست »رمانس«ا ي »داستان«، »قصه«
ادبي در اين قصـه قابـل بررسـي     هايبرخي از وجههاي  يژگيو .وجه غالب اين قصه است

 .دبـر  يم ـحماسي و غنايي كه همواره در كنـار هـم قصـه را پـيش      وجه خصوص است؛ به
 ةنام ـ شـاه فيروزة نخست نام گزيدة كه در وهلچرا ،است هخوبي دريافت هنوي اين نكته را به

اسـت كـه بخـش مهمـي از      ذاشته و در مقدمـه اشـاره كـرده   گ 1»عشق و جنگ« خود را
ها و خصوصـيات   يژگيو، پريان و ديوان هستند و ها جن، ي ايرانيها رمانسهاي  يتشخص

ين تـر  مهـم ان از عيـار  ،هـا ينالاوه بـر  ع ـ ؛)13: 1974( دشـو  يم ـذكـر   هـا  قصـه اين در  هاآن
: 1974 و 2نامـه فيروزشـاه  يـل ذ :1999 هنوي،(د دهندگان طرح و پيرنگ داستان هستن گسترش

ه ؛ چ ـ)17: 1974 .نـك (ت اس ـ تعليمي را هم در اين قصه يادآور شـده  موادحتي هنوي  .)16
هـا پيوسـته بـه دنبـال اجـراي اصـول        يتشخص ـدهندة جوانمردي است و  اين قصه رواج

                                                 
1. Love and War 
2. Firuzsahnameh 
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بلكـه آن را از   ،گويـد  ينم ـراوي، اصول تعليمي را مسـتقيماً  البته گاه  .جوانمردي هستند
آن سخنراني داراب در حضـور   ةنمون كه دهد يمها ارائه  يتشخصديد يكي از  زبان و زاويه

  ).17: 1974 هنوي، و197: 1341 بيغمي، .نك(امرا و مردم خود است 
 طـور  همـان  ؛تري شـود  يقدقگاه ايراني ن ةهاي عاميانبنابراين جاي آن دارد كه به قصه

. نـك (د شو يممستقل بررسي  ةادبيات عاميانه به عنوان يك شاخهاست مدتكه در غرب 
هـاي   ولاديميـر پـراپ قصـه   . )بـه بعـد   918: 1333كوب،  زرين و 1368 ،پراپ؛ 5- 45: 1371 ،پراپ

 ،روايـن ز ا. دده ـ يم ـعنوان يك نوع خاص، مورد مطالعه و بررسي قـرار  پريان روسيه را به
هـاي   يژگـي وتواند يك نوع ادبـي خـاص باشـد كـه داراي      يمايراني هم  ةهاي عاميانقصه

معتقـد اسـت از    ،شناس ساختارگراي فرانسويانسان، لوي استروس. فردي استمنحصربه
توان به اساطير و سـاختار تفكـر    يماساطيري يك ملت  - هاي عاميانهبررسي ساختار قصه

توانـد ارزش   يم ـيك قصـة عاميانـه    روست كه از اين ؛)55: 1371 اخـوت، (د آن جامعه پي بر
. ارسـطويي قـرار گيـرد    ةگان سهبسيار بيشتري داشته باشد تا اينكه تحت يك نوع از انواع 

ايراني را يـك نـوع ادبـي مسـتقل دانسـت و بـراي آن        ةهاي عاميانتوان قصه يمبنابراين 
گزاران كهن ايراني با قرار گـرفتن   استانپردازان و دبوطيقايي خاص طرح كرد تا هنر قصه

  .تحت يك نوع ادبي ضايع نشود
ذيـل   نامـه  فيروزشـاه آيا قرار دادن «اصلي اين است كه  سؤالبا توجه به مباحث فوق، 

هـا را از  توان اين قصـه اگر نه، پس چگونه مي ؛»يكي از انواع ادبي ارسطويي درست است؟
تـوان  هـا مـي  اساس ساختار دروني اين قصهآيا بر بندي كرد؟ منظر نوع، شناسايي و طبقه

ها، نخست ايـن قصـه   آنها را نوع مستقلي به حساب آورد؟ براي پاسخ دادن به اين پرسش
بوطيقـاي  «و سـپس از منظـر    شـود مـي با توجه به نظرية انواع ادبـي ارسـطويي بررسـي    

  .گرددتحليل مي» پردازي فارسيداستان
  
  منظر نظرية انواع ادبياز  نامه شاهفيروزبررسي  - 5

در سير تطور نظرية انواع، از يك سو بايد به اين نكته توجه داشت كه نظريـة امـروزي بـا    
است و شاعران  در نظرية كلاسيك، انواع از يكديگر مجزا بوده. نظرية كلاسيك تفاوت دارد

، )269: 1373 ولـك و وارن،  .نك(كردند كه از قانون نوع تخطيّ نكنند و نويسندگان تلاش مي
آيند كه ممكن است در يـك اثـر بـا    ميهايي دردر نظريه امروزي، انواع به صورت وجه اما
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 -  از سوي ديگر، بايد به اين مطلب هم توجه داشت كه بررسي ادبيات اروپـا . هم بياميزند
شمندتر از ادبيات فارسي از ديدگاه نظرية نوع ادبي رو - آن آن هم بيشتر ادبيات كلاسيك

اسـت و   راي شعر مشخص نبودهبكه در ادبيات فارسي قراردادهايي از نوع ژانرها ااست؛ چر
از  كنيم كـه پديدآورنـدگان آنهـا   ما امروزه با توجه به نظرية انواع ادبي به ادبياتي نگاه مي

د بـه رعايـت اصـول آن       انـد و در نداشـته  چنداني اطلاع هاهاين نظري نتيجـه خـود را مقيـ
ن بهتر است به جاي قرار دادن آثـار ادبـي فارسـي در زيـر يـك نـوع       بنابراي. اندكرده نمي

  .كاررفته در آنها مورد بررسي قرار گيردخاص، وجوه ادبي به
  
  وجه حماسي - 1- 5

ي عاميانـه، وجـه   هـا  داستانيكي از وجوه مهم  ،ير از آنبه تأثفردوسي و  شاهنامةپس از 
ديد دانـاي كـل،    از زاويه آنهاارش ها و همچنين گزجنبة روايي اين داستان. حماسي است

همچنين وجود . ها را گونة حماسه قلمداد كننداست اغلب محققان اين داستان باعث شده
از . دهـد  رنگ جلوه ميها را پروجه حماسي اين داستان ،هاي گوناگون جنگ و رزمصحنه

بـل  سـي قا فردو شاهنامةبا  نامه فيروزشاهشناسي ادبيات، ارزش وجه حماسي  منظر جامعه
راوي . مغول است ةموجود، مربوط به بعد از حمل نامة شاهفيروزرونق و روايت . قياس است

و محرر اين قصه بعد از احساس حضور و تسـلط بيگانـه، تصـميم بـه روايـت ايـن قصـه        
 شـاهنامه توان همچون هدف گزارنـدة   يماست؛ از اين نظر، هدف راوي اين قصه را  گرفته

ان را برخلاف ميل خود و جامعة خود دانسته و به نشان اعتـراض  دانست كه حضور بيگانگ
هاي قصه ديـده   يتشخصدوستي راوي در معرفي عمل  حس ايران. را سروده بود شاهنامه

كننـد و ايرانيـان    يم ـعدالت پافشـاري   اير امراي ايراني همواره برداراب و س ملك. شود يم
 .شـوند  يمجويند و پيروز  يممدد  ز خداا ،شوند يمو هرگاه دچار مشكل  دانحقبرپيوسته 

را با رگ و پوستشان  ها مغولحكومت غيرخودي  نامه شاهفيروزمردم ايران در زمان تأليف 
حس كرده بودند و هم راوي داستان و هم شنونده با نيت اعتراض بـه بيگانگـان بـه ايـن     

 ،حماسي اسـت  نامه اهشفيروزتيب طرفداران اين نظريه كه تربدين. اند داده يمها دل  يتروا
داشت فرهنـگ ايرانـي را كـه    دوستي و بزرگ عقيده دارند كه اين كتاب همان حس ايران

مهران افشـاري ضـمن   . آموزد يمكند، با لحني حماسي به مخاطبان خود  يمالقا  شاهنامه
   :نويسد يمبيان اين مطلب 
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عهد تيموريان پرداختـه و تـأليف    مغول به ايران و در ةپس از حمل نامه شاهفيروزبا توجه به اينكه 
. اسـت  اي به فرهنگ ايرانـي كـرده  توان دريافت كه پردازندة آن چه خدمت شايسته يماست،  شده

گاه اقوام بيگانه بر اين كشور تسلط دهد كه هر يممطالعة تاريخ پرفراز و نشيب مردم ايران نتيجه 
و شـكوه   ادكرد از دوران باستان و روزگار فخـر ، ياند شدهاي مردم ايران تحقير گونهاند و يا به يافته

  .)21- 22: 1388بيغمي، (است  ايران باستان رواج يافته

و از نسـل رسـتم   كه پهلوان سـپاه داراب   »زورپيل«اسير شدن چون هرچند مواردي 
گ و در ادامــه كشــته شــدن وي در ميــدان جنــ )355: 1339بيغمــي، . نــك(اســت دســتان 

 ،)372: 1341بيغمـي،  (به دنبال معشوق خـود  در اوج جنگ شاه رمظف رفتنو يا  )550:همان(
هـاي  كه خواهيم ديد بسـياري از ويژگـي   كند، اما چنان يموجه حماسي كتاب را تضعيف 

  .شودحماسه در متن ديده مي
  
  وجه غنايي - 2- 5
 ـ اصولاً عشق در قصه. خورد يمغنايي بسياري نيز در داستان به چشم   هووج  ةهـاي عاميان
ت ي عنصر مركزي است و در بيشتر موارد عشـق باعـث حركـت عمـل داسـتاني اس ـ     ايران

وجـود  . دهـد  يم ـآغاز يك داستان عاشـقانه را نويـد    ،طرح اولية داستان ).5: 1974 هنوي،(
 - الحيـات كـه اصـلي اسـت     علاوه بر عشق فيروزشاه به عـين  -  اشقانة فرعيي عها داستان

: همان(ندام اشاه و گل، جمشيد)63: 1339يغمي، ب(نظير داستان عاشقانة فرخزاد و گل نوش 
: 1388بيغمـي،  (چهر بهمـن و خورشـيد   و ملـك ) 886: همـان (قبا و گلبوي  ، بهمن زرين)709
 ،493 :1339بيغمـي،  (؛ همچنين زبان غنايي بسيار قوي در بسياري از جاهـاي كتـاب   )283
و شـعر   )42: انهم ـ( خسـرو و شـيرين  خصـوص   كمك گرفتن از شعر نظـامي بـه   ؛...)و 765

و زبان غنايي بسيار دقيق بـا كمـك شـعر عبدالواسـع جبلـي       )723: 1341بيغمي، (سعدي 
هـاي غنـايي    يژگـي وبيـانگر   ،)464: 1388بيغمـي،  (ين اسـعد گرگـاني   فخرالدو ) 723: همان(

و  است علاوه بر اين، پيرنگ و مضمون قصه بر عشق بنا نهاده شده. فراوان اين كتاب است
 ـعشق به ي ةبا انگيز كه فيروزشاه ؛ چنانآفريند يمها عشق حماسه  يجااز در بسياري  ن م

نجـات   ةكنـد و عشـق اسـت كـه ماي ـ     يمو حوادث حماسي قصه را ايجاد كند ميحركت 
موارد بسيار زيـاد ديگـر    همچنين. )582: 1341بيغمي، . نك(ت هاي قصه اس يتشخصبرخي 
بيغمـي،  (و توصيف غنايي  )379: همان(مرثيه  ،)727: همان(نظير شكوائيه  ،هاي غنايياز وجه
  .استحاكي از فضاي غنايي قصه  )130، 784: 1339
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  هاساير وجه - 3- 5
: 1341و  637: 1339بيغمـي،  (يي و جـادو هاي پريـان  علاوه بر اين دو وجه اصلي، وجود قصه

 نامـه  شاهروزفي ،)207: 1341بيغمي، (هاي عياري ها و صحنهو همچنين قصه )722و  680، 372
ذكر كه همچنين وجود مواد تعليمي چنان. كند يمعنوان يك نوع خاص ادبي معرفي را به
  ).197 :همان. نك(د كن يمقصه را به زبان تعليمي و آموزشي تبديل ن گاهي زبا ،شد
  
  »پردازي فارسي بوطيقاي داستان«از منظر  نامهفيروزشاهبررسي  - 6

اهميـت  در آن  هـاي عاميانـه از قـديم   نوع ادبـي قصـه  جمله كشورهايي است كه ايران از
يي از قبيل ها داستانفردوسي و  شاهنامةي فراوان در ها داستانوجود . است فراواني داشته

ي نظامي ها داستانو همچنين  ،)421: 1337 مينورسكي،(د ويس و رامين كه اصل پارتي دار
كـه   نامـه  طـوطي  و كليله و دمنـه  ،سندبادنامهشده مانند  ي ترجمهها داستانو  ،سو از يك

از  ،)8: 1382 صـادقي، . نـك (د ريشة هندي دارند و داستان وامق و عذرا كه ريشة يونـاني دار 
اين نوع ادبي با نگارش سمك . حكايت از اهميت نوع ادبي قصه در ايران دارد ،سوي ديگر

در  .رونـق گرفـت   مـه نا شـاه فيروزار طرسوسي ادامه يافت و با با آث ،اي يافت عيار جان تازه
گزاري و نقالي اهميت فراواني يافت و در عصـرهاي بعـدي بـا وجـود      عصر صفوي داستان

مـورد  ربـراي بحـث د   .شد، ادامه يافـت  يمهايي كه عليه اين نوع ادبي  يغتبلو  ها مخالفت
پـردازي   نخست بايد سنت نقاّلي و داستان ،نامه شاهفيروزنظير  ،ي عاميانه ايرانيها داستان

  . يمشمربرهاي آن را  يژگيوبررسي كنيم و  را ايران در
. هـا رواج داشـت  گوسـان  ةوسـيل پردازي در ايران باستان به گويي و داستان سنت قصه

ها علاوه بـر  گوسان ).1368بويس، ()8(تاس مري بويس تحقيقي ارزنده در اين باب انجام داده
ة مردم، ستايشگر، هجوكننده، ودو سرگرم كردن شاهان و ت ها بزمگويي در  داستان ةوظيف
 ـ     يروزيپكنندة  خوان و ثبت مرثيه د هاي گذشته و پيوسـته در سـوگ و سـور حاضـر بودن

ي هـا  داسـتان خنيـاگران در عصـر ساسـاني هـم،      ).50: 1384زرشـناس،   و 44: 1368بويس، (
 ـ يم ـرا همراه با سـاز   آنهاايراني را به ياد داشتند و حماسي و عاشقانه و غير  .نـك (د خواندن

؛ شـود  يم ـپس از اسلام نيـز ديـده    ها داستانو  ها افسانهسنت روايت . )311: 1376تفضلّي، 
هـم   نامـه  شاهفيروزدر  ).45: 1386آبادي، حسن(اند  دانستهسنت گوساني  ةمك عيار را ادامس

ر نظي ـ ،ي هنـدي در جلـد سـوم   هـا  نـام برخـي از  . فضاي قصه، فضاي ايران باستان اسـت 
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: 1388بيغمـي،  (د نشان از كهنگي روايت دار ،ادشاهان اقليم هندپ »سريكود«و  »باسيدو«
هـاي   يـت موقعممكن بود با توجـه بـه    ها داستانها براي جذابيت به هر حال گوسان. )19

به روايت خودشان بدهند و از هركدام از ايـن   انههاي رزمي، بزمي يا عاشق يژگيو ،مختلف
  .ها و انواع با توجه به مقتضاي حال، كلام خود را بيارايند يژگيو

هـاي متعـدد    يـت حكاو  هـا  داستانبا عنايت به  طور كه شفيعي كدكني همانبنابراين، 
رواج ن در ايـرا پردازي  رسد نوعي بوطيقاي داستان يمبه نظر  ،معتقد است موجود در ايران

. )351: 1380شـفيعي كـدكني،  . نـك (ت اس اشتهو گفتن و نوشتن داستان معيار خاصي ده داشت
اين كتاب نوشـتة عبـدالنبي   . ندك يمرا در اين زمينه معرفي  الاخبار طرازوي كتابي به نام 

پردازي، نادر  ة هنر داستاناست كه در عرص )ق. هـ 1041متوفي بعد از  - 998متولد (الزماني فخر
پردازي  اب در زمينة بررسي اصول قصهعلاوه بر اهميت فراواني كه اين كت. و استثنايي است

نچه از ديدگاه ايـن  ، آ)به بعـد  351: همان .نك(د گويي دارو بررسي عناصر داستاني و هنر قصه
، »رزم«هـاي موجـود را در چهـار مقولـه      نوشته اهميت دارد اين است كه مؤلف انواع قصه

بر همين اساس نظم و  كند و كتاب خود را نيز يمبندي  طبقه» عياري«و » عاشقي«، »بزم«
قائـل  » طـراز «وازده ددهد، به اين معني كه براي هركدام از اين چهار نوع قصه،  يمترتيب 

بنـدي   هاي خاص مربوط به آن نوع قصه را در ذيل ايـن طرازهـا رده   يفتوصشده تا بتواند 
 شـرايط خاصـي بـراي ناقـل قصـه      خبارطراز الامؤلفّ  ).110: 1381، كدكني شفيعي. نك(د كن

شته هاي مختلف رفتار گوناگوني دا يتموقعدارد كه ناقل بايد در  يمكند و بيان  يممشخص 
سخن شـود و در وقـت شمشـير زدن بـه دو زانـو بنشـيند و        رزمي گرم ةمثلاً در قص ،باشد

و مطلوب  داستان بزم را شكفته و آرميده بخواند و داستان عاشقي را از بابت ناز و نياز طالب
پـرداز   يك داسـتان  ،؛ به عبارت ديگر)358: 1380شفيعي، . نك(د گويتادگي بازبا سركشي و اف

رست است كه د .مذكور داشته باشد ةهاي چهارگان يتموقعبايد همواره هنر بيان قصه را در 
، ناظر بر شكل اجرايي قصه توسط نقاّل اسـت  طراز الاخبارسخن شفيعي كدكني و صاحب 

هاي نقالي در ايـن   يژگي، وشكل مكتوب روايت نقال است اه قصهكه اين ما با عنايت به اينا
 ـ نابراين هنگام خوانش قصـه ب. تآشكار اس ها قصه واننـده از لحـاظ   ، خايرانـي  ةهـاي عاميان

هـاي مختلفـي    شـود و شـيوه   يمرو  ها فضاهاي متنوعي روب، بروايت ةباني و نحو، زموضوعي
  .شود يمتوسط ناقل قصه يا نويسنده به كار گرفته 
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مـوازات  بـه  نامـه  شاهفيروزم، بزم، عاشقي و عياري در رز ةهاي چهارگانيك از مقولههر
طـور  گونه است كه اين قصه را بـه  آميزند؛ بدين يمروند و گاهي كاملاً با هم  يمهم پيش 

  . توان حماسي يا غنايي خواند ينمقطع و يقين 
  

  مقولة رزم - 1- 6
طـوري  به ؛هاي رزم استرود، صحنه يمكار بهيي كه در اين كتاب فراوان ها صحنهيكي از 

ها و نحوة كـاربرد   يژگيواتفاق ابزارآلات جنگي و به توان اكثر قريب يمكه با بررسي دقيق 
كابلي و صنج  ةداراب حكم كرد تا كوس حربي و ناي برنجي و دبدب ملك« :را شناخت آنها

و  هـا  جنـگ همچنين نحـوة  . )753: 1339بيغمي، (» دكوفتنيدمهره و كرناي فرورومي و سپ
حماسـي  زبان قصـه،   ها رزمدر توصيف . است خوبي در اين قصه نمايانده شده اصول آن به

حتـي گـاهي   . شـود  يم ـفردوسي كمك گرفته  ةشاهناماست و معمولاً براي تقويت آن از 
  ).279: 1339بيغمي، . نك(كند  يمجهت هماهنگي با متن، تغييري در شعر فردوسي ايجاد 

و آمـدن روز  ) 792 ،276: همـان . نك(حماسي است  ،ف آمدن شب در هنگام جنگتوصي
توصيف به ميدان جنـگ رفـتن سـيامك     ).281: همان. نك(د شو يمكاملاً حماسي بيان نيز 
از  ؛)343: همان. نك( شود يمقبا و اسب او بسيار دقيق است و بارها در متن قصه تكرار  سيه

معرفـي   ،جنگي كه يـك جنگجـو در جنـگ لازم دارد    طريق اين توصيف بسياري از ابزار
هـا   يرجزخواناين . يكي از عناصر پركاربرد حماسي در اين قصه، رجزخواني است. شود يم

  : معمولاً با مفاخره همراه است
شاه نوجوان ة ايران، فيروزكند كه شاهزاد يماين سخن چنين روايت  ةمؤلف اين داستان و گزارند

زاده زمـين   كه از صداي آواز شه نعرة سهمناك بر وي زد چنان ،زنگي رسيدچون در مقابله طومار 
تو كيسـتي كـه بـدين دليـري و     : پس گفت. طومار از آن دليري و شجاعت او متحير شد. بلرزيد

است و در پيش منت كشان كرده و  اي؟ مگر اجل گريبانت گرفتهپهلواني در ميدان پهلوانان آمده
اي سـياه كـراي   : شـاه گفـت  فيروز. كشته نگردينشان  شانت را بگو تا بياست؟ باري نام و ن آورده

  :آن باشد كه نام و نشان من پرسي؟ بيت ةتو را چه زهر! گوي پربلا، و اي دراز بيهوده
 مـــرا مـــادرم نـــام مـــرگ تـــو كـــرد

  

ــرد   ــو ك ــرگ ت ــك ت ــرا پت ــه م  زمان
  

: همان(! ... روز و ميسرة زنگيبهمن، كشندة پي بن ملك ة ايران فيروزشاه بن ملك دارابمنم شاهزاد
  ).546. ؛ همچنين نك410

هاي وجه حماسي است، بارها در اين قصـه   يژگيوهمچنين مبالغه، اغراق و غلو كه از 
  شود؛مياستفاده 
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اگر همه كوه البرز باشي كه پست گـردي و اگـر از   ! بگير: آن عمود بر سر دست برآورد و گفت... 
شاه سپر در سر كشيد و سر و گـردن در  فيروز! ... رزم نرم گرديبه آتش گپولاد ريخته باشي كه 

شاه كه اگر بر دريـا زدي  ة سپر فيروزطومار به هر قوتي كه داشت بزد بر قب... زير سپر پنهان كرد
ت سـپر بـالا جس ـ   ةگرز و قب ةوار آتش از ميان يك علم! برانگيختي و اگر بر كوه زدي سرمه كردي

  .)411: همان(

شـاه هـم   شود كه معشـوقكان فيروز  يمفضاي قصه چنان حماسي  ها قسمتخي در بر    
رود،  يمشاه يروزالحيات وقتي به ديدار ف عين. كشند يمبرند و بسياري را  يمدست به تيغ 

و ) 140: همـان (د كش ـ يم ـتنهـايي  را به هاآنشود و چندين نفر از  يمبا نگهبانان شاه درگير 
: 1341بيغمـي،  (د كن ـ يم ـد و چندين پهلوان را دسـتگير  رو يمافروز در ميدان جنگ  جهان

شـوند كـه    يم ـ؛ اين درحالي است كه در جاي ديگر اين دو معشـوقه چنـان وصـف    )262
بـه   ،كاملاً غنايي وصف ضمنِ و در )277: همان(گيرد  يممدنظر قرار  آنهادلربايي و طناّزي 

  .شود يماي هم اندك اشاره آنهاحماسي بودن 
هاي آن متمـايز   يژگيومعني نيست كه وجه حماسي اين قصه از ساير  اين بحث بدان

شـاه چـون در بشـرة    فيروز« :رود يم ـكـار  است، بلكه گاهي در اوج حماسه، زبان غنايي به
اي پيـك خجسـته چـه     :پرسيد كه ،است دانست كه به تعجيل آمده ،نگاه كردبهروز عيار 

هي زبان غنـايي بـا زبـان حماسـي بـه هـم       و گا ؛)368: 1339بيغمي، (» ...داري پيام دوست
  ).136: همان(آميزد  يم

  
  عشق و عاشقي و مقولة بزم - 2- 6

هاي غنـايي اختصـاص   دو بخش از چهار بخش كتاب خود را به مقوله خبارطرازالاصاحب 
بخش دوم دربارة بزم و آنچه به آن تعلق دارد و بخش سوم در صـفت عشـق و   . است داده

پـردازي قـديم اهميـت    يانگر آن است كه وجه غنـايي در قصـه  اين مطلب ب. عاشقي است
تواند در دوازده طراز بـزم   يمالزماني معتقد است گزارندة داستان فخر. است فراواني داشته
  :را توصيف كند

 ـ - 3 ؛سـاقي و جـام و صـراحي    - 2 ؛مي و ميخانه و خم - 1   ؛يـه و سـاز و آواز  ي و مغنّمغنّ
 - 10 ؛غـروب آفتـاب   - 9 ؛طلوع آفتاب - 8 ؛صفت دي در - 7 ؛خزان - 6؛ تموز - 5 ؛بهار - 4

  .عيار و بارگاه آراستهبزم تمام - 12 ؛سگان و جانوران - 11 ؛باغ و قصر و كوه و مرغزار
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  :كند كه عبارت است از يمهمچنين دوازده طراز نيز براي عاشقي ذكر 
ن دايه و كنيزكـا  - 3 ؛حسنانحسن و اقسام صاحب - 2 ؛عشق و عاشقي و حسن و دل - 1

خطـاب عاشـق و    - 6 ؛عاشق شدن و گفتگـوي طالـب و مطلـوب    - 5 ؛اسب - 4 ؛و غلامان
شـب   - 10 ؛گريـه و زاري  - 9 ؛شب فراق - 8 ؛طلوع و غروب آفتاب - 7 ؛معشوق به يكديگر

  ).116- 118: 1381، كدكني فيعيش. نك( زفاف و تولد فرزند - 12؛ عروس آوردن - 11 ؛وصال
وصف مـي  . است شدهزيبايي توصيف به نامه شاهيروزفاتفاق موارد فوق در به ريباكثر ق

پهلوانـان و قهرمانـان همـواره دم را    . و ميخانه و صراحي و جام در سراسر قصه وجود دارد
فيروزشـاه وقتـي توسـط    . شـود  يمبسيار تأكيد  در قصهشمارند و بر اين نكته  غنيمت مي

  :دارد يمچنين خود را خوش  است، اين پريان ربوده شده
شاه مشغول شد، يك مـرغ  فيروز. كرده ديد با نان ميده ده سر سفره بازگشود، دو مرغ بريانشاهزا

بعد از آن نگـاه كـرد،   . جاي آورد را بزد، بعد از آن سفره را گرد كرد و شكر نعمت خداي تعالي به
. رصع بر بالاي طبقچـه نهـاده  يي ميي از طلي نهاده و پيالهيك صراحي ديد از زر سرخ بر طبقچه

پيش كشيد و پياله را پر كرد اين را بگفت و صراحي را ! حاليا خود را خوش دارم: شاه گفتفيروز
  ).722: 1341بيغمي، (... سه پياله پياپي پر دركشيد. كشيدو در

. اسـت  به توصـيف جزئيـات آن پرداختـه نشـده    اما  ،است از و آواز در قصه ذكر شدهس
  :دارد يوامطبيعت زيبا همواره راوي قصه را به توصيف 

ي هـا  گـل اي ديد كه در او صـد هـزار هـزار     ود، قدم در آن جزيره نهاد، جزيرهبهزاد عظيم خرم ب
يمران برآمـده و  بوي از گل و سنبل و ياسمن و نسترن و نسرين و بنفشه و ض رنگ و خوش خوش

  :هاي مرواريد از هر طرف روان گشته آب زلال چون دانه
ــبزة آب ــوردروان آب در ســـ  خـــ

   ان نـورستـه از قطره پــرگيـاهـ
ــورد   ــر لاجـ ــيماب در پيكـ ــو سـ  چـ
ر د ه  د ر و آ ر ب ا  ن ي م خ  شا ر  ب  چو 

الحـان   رنگ به يكديگر برآمده و مرغان خوش هاي هفت سرخ و گل زرد و گل سفيد و شكوفه گل
  :بر سر شاخساران به نوا درآمده

ــان ــر درختـ ــكوفه بـ ــد شـ  خنديـ
ــل زرد   ــل و از گــ ــه و لعــ  از لالــ

ــ  تاناز بـــــرگ و نـــــوا هزاردســـ
ــاري    ــر چنـ ــر سـ ــه بـ ــر فاختـ  هـ

  

ــك   ــه روي ني ــكه ب ــون س ــان چ  بخت
ــگ بر  ــم دورنــ ــي علــ ــردگيتــ  كــ

 بــا بــرگ و نــوا بــه بــاغ و بســتان     
ــ ــاري   ةدر زمزمـــ ــديث يـــ  ...حـــ

 )713: 1341بيغمي، (                     
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خسـرو  با شعري از نيز توصيف غروب و طلوع خورشيد  وتوصيف طلوع آفتاب معمولاً 
  .)329- 330و  627: 1339 بيغمي،( استنظامي همراه  شيرين

وصـف زيبـايي   . اسـت  زيبايي در اين قصه تصوير شـده عيار مجلس بزم به توصيف تمام
بويي مجلس، آلات طرب، گفتگوي عاشق و معشـوق، نـاز معشـوق و نيـاز      معشوق، خوش

انگيز طبيعت، اوج وجه غنايي است كه بـه كمـال در ايـن     دل ةعاشق، جام شراب و صحن
راوي در اين بخـش از اشـعار كـاملاً غنـايي جهـت       ).730- 734: همـان . نك(است  دهقصه آم

گريـه و زاري در فـراق عاشـق و    همچنـين  . اسـت  خوبي بهره بردهتقويت توصيف خود به
بيغمـي،  (، توصـيف آيـين شـب زفـاف و عروسـي      )727: 1341و  618: 1339بيغمي، (معشوق 

  .است زيبايي در اين قصه آمدهبه )672- 673: 1341
تـوان   يم ،است آمده نامه شاهفيروز ةكه در زيبايي اشخاص در قصبا دقت در توصيفاتي 

توصـيفات غالبـاً از   . گـزار بـه دسـت آورد    شناسـي عصـر داسـتان    يري از مباني جمالتصو
و  731: 1341بيغمـي،  . نـك (شود  يمدقت وصف هاي زنان است و معيارهاي زيبايي به يباييز

هاي عاشقانه در سراسر قصه ساري و جـاري   ه هر حال عشق و انگيزهب .)766و  492: 1339
 ،247: 1341بيغمـي،  (ت گشايي داستان به دليـل عشـق اس ـ  گرهنيز در بسياري جاها . است
  ).305 و 582

  
  مقولة عياري - 3- 6

مطرح كرده بـود، در تعريـف    خبارزالااطراي كه صاحب چهارمين بخش از انواع چهارگانه
اين بخش نيز در دوازده طـراز فـراهم آمـده    . متعلق است» عياري«ه به چيزهايي است ك

آن  ةها از جمل يابانبل مورد نياز عيار و صفت ئكه توصيف زر و جواهر و دزد و عيار و وسا
توانـد   يم ـها ينا. است مؤلف صفت ديوان و ساحران و غولان را نيز ذيل عياري آورده. است

  .بررسي شود عنوان يك مقولة مستقل نيزبه
شاه ار كه به همراه فيروزبهروز عي. نقش بسيار بااهميتي دارند نامه شاهفيروزعياران در 

، در قصه به صورت نمـادين از پـدري غـول و مـادري     اند شدهو فرخزاد به يك طالع زاده 
هـا و   يژگـي وبا دقـت در اعمـال عيـاري،    . شود و نقش بسيار مؤثري دارد يمآدمي متولد 
 ـ .)470- 480: 1339بيغمي،  .نك(دقت قابل ذكر است اين قشر بهخصوصيات  اران همـواره  عي

 ـ  ،)532: همان(دزدد  يمشاه را طارق عيار مظفر. دهند يمكارهاي بزرگي انجام  ار بهـروز عي
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دخـت   ار تورانآشوب عي ،)به بعد 224: همان( دهد يمشاه را از دست زردة جادو نجات فيروز
ار امراي ايراني را از طريـق  و شبرنگ عي )414: 1341بيغمي، (دهد  يمرا از دست ديو نجات 

  .)468: 1388بيغمي، (كند  يمنقب زدن آزاد 
 و لوازم كار عياران از قبيل كمند، خنجر، داروي مدهوشانه، داروي بـه هـوش آورنـده   

  .شود يمل نقب زدن همواره در متن قصه توصيف ئوسا
  

  هاساير مقوله - 4- 6
ديوان و پريـان و زنـان   . دنده يمتان را ديوان و پريان و زنان جادو تشكيل قسمتي از داس

نهايـت  اما در ،كنند يمچه نخست براي پهلوانان و قهرمانان داستان مشكل ايجاد جادو اگر
پريـان   ).بـه بعـد   680: 1341، وبه بعـد؛   637به بعد و  210: 1339بيغمي  .نك(خورند  يمشكست 

: همـان (دزدد  يم ـشاه است و او را ة فيروزلقا پري شيفت مه. وندش يمگاهي عاشق فيروزشاه 
د شـو  يمان بـاز شود و از اين طريق گـره داسـت   يمپيرزن جادوگر عاشق بهروز عيار  ).732

گزار از ديـو و پـري و جـادو    توصيف ديو و پري و تصويري كه داستان ).220: 1339بيغمي، (
  ). 747 ،715، 680: 1341 و 210: 1339ي، بيغم .نك(خوبي در قصه نمايان است  به ،دارد

رار ژنـت وجـه   ژ. توجه روايـي آن اس ـ  ،نامه شاهفيروزهاي غالب در  يكي ديگر از وجه
نويسـنده از طريـق    .)80: 1389 پور،قاسمي(د دان يمادبي مثل رمان  ةروايت را وجهي از گون

ير حماسـي  تـأث و گاهي ير غنايي تأثگاهي  ،هاي گوناگون ييزداوجه روايي و ايجاد آشنايي
  .گذارد يمير تعليمي بر خواننده هم تأثو گاهي 

 
  گيرينتيجه - 7

سينه از طريق نقـالان و  بهصورت سينهبهاحتمالاً يي است كه ها قصهجمله از نامه شاهفيروز
بررسي اين قصه از ديـدگاه نظريـة انـواع    . است جاي مانده گزاران پيش از اسلام به داستان

توان ذيل يك گونة خـاص از انـواع   ها را نميبيانگر اين است كه اين قصه ادبي ارسطويي،
قابـل  » وجه«هاي عاميانه، تنها بحث با توجه به اين نظريه، در قصه .ادبي قرار داد ةگانسه

ا طـور مثـال حماسـي ي ـ   بـه  – توان يك وجه غالبحتي از اين نظر هم نمي. بررسي است
نويسنده يا نقال همـواره وجـوه گونـاگون ادبـي را در      كهبراي آن تعيين كرد، چرا - غنايي

هاي حماسي و غنايي قسمت اعظم اين قصه را  يژگيوهرچند . است داستان استفاده كرده
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اي است، اما درنهايت نه حماسي محض است و نه غنايي محض؛ بلكـه آميـزه   تشكيل داده
حتي مواد تعليمي هم در ديو و پري و روايي است و  ةاري، قصاز وجه حماسي، غنايي، عي

پـردازي فارسـي    بنابراين بهتر است اين آثـار از ديـدگاه سـنت داسـتان    . شود يمآن ديده 
  . دنبررسي شو

بوطيقـاي  «كه در قرن يـازدهم نوشـته شـده و نـوعي      خبارطراز الابا توجه به كتاب 
ت بايس ـ يم ـهاي عاميانه نوع خاصـي بودنـد كـه گزارنـدة آن     است، قصه» پردازي داستان
حضـور ايـن چهـار    . بداندهاي مربوط به رزم و بزم و عاشقي و عياري را  يژگيوو  ها وصف
شاه، اين قصه را يك نوع ادبـي  موازات هم در قصة فيروزو به در كنار يكديگر) مقوله(وجه 

حـوادث   ،اي غنايي مايه اي است كه بن قصه نامه شاهفيروز. كند يمخاص و مستقل معرفي 
عشـق، عنصـر   . آورد و حوادث داسـتان بيشـتر حماسـي اسـت     يموجود شمار آن را به بي

صـورت مبسـوط در ايـن قصـه بـازنموده      ي بهارهاي عي يژگيواران و عي. است اساسي آن
ي ديگـر ايـن كتـاب را تشـكيل     هـا  قسـمت است و توصيف جادو، ديو، پـري و جـن    شده

 ،ريـق روايـت داسـتان   ختلـف از ط م هـاي  يـي زدا گزار با آشنايي مچنين داستانه. دده يم
طـور عـام و   هاي عاميانة ايراني را بـه بنابراين قصه. گذارد يميرات گوناگوني بر خواننده تأث

توان يك ژانـر ادبـي مسـتقل معرفـي كـرد و از آن       يمطور خاص را به نامه شاهفيروزقصة 
  .تهاي عاميانه ايراني را نوش طريق بوطيقاي قصه

يي نظيـر  هـا  قصـه ايد به اين نكتـه دقـت شـود كـه     ي انواع ادبي بها كتابدر نوشتن 
را نبايد با قرار دادن در ذيل يك نوع ادبي خاص، محدود كرد و بايـد توجـه    نامه فيروزشاه

، هـاي رزمـي   يژگيو، نقال با توجه به مقتضاي حال مستمعين از ها قصهاين در  كهداشت 
ي هـا  كتـاب توانـد در   يم ـ ها قصهاين قبيل  .است كرده يماشقي و عياري استفاده ، عزميب

هـاي   قصـه «، »هاي بلنـد عاميانـه فارسـي    قصه«انواع ادبي و تاريخ ادبيات، عناويني نظير 
  .به خود بگيرد... و» هاي مردمي فارسي قصه« ،»نقالي فارسي
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  نوشتپي
بـا ايـن حـال، از    . اسـت چـاپ كـرده  » نامهداراب«االله صفا اين كتاب را با عنوان ذبيح - 1

: نويسـد  يم ـصـفا   ،شـاه اسـت نـه داراب   مربـوط بـه فيروز   حوادث كتابموضوع آنجاكه 
آنجاكه اين  از ،از سوي ديگر .)يازده: 1339، بيغمي. نك( »دنامه خوانده شويروزف بايست يم«

نام » الملك داراب  شاه ابنقصه فيروز«ة عربي آن كتاب به عربي نيز ترجمه شده و ترجم
» ابن الملك داراب ملك فارس شاهسيره فيروز«عربي آن مجلدات نسخة دارد و در پايان 

 داراب شـاه پسـر شـاه   زة فيروكارنام ـهتر است اين كتـاب را  ب« :نويسد يماست، صفا  آمده
 امـه ن داراب صـفا، آن را   ةكـه كاتـب نسـخ   با توجه بـه اين اما  ).766: 1341بيغمي، (» بناميم

ر و مهـران  ايـن كتـاب را ايـرج افشـا    دنبالـة  . است به اين نام چاپ كردهصفا نيز خوانده، 
ا در اين مقاله كل قصـه را  م ).1388بيغمـي،  ( اندچاپ كرده شاه نامهفيروزافشاري با عنوان 

  .خوانيم يم نامه شاهفيروز
آن بـا مـتن فارسـي موجـود كـاملاً       ةاين مطلب با دقت در ترجمـة عربـي و مقايس ـ   - 2

اما كيفيت بيان قصه  ،يكي است چند اصل داستان در اين دو تحريرهر. شود يممشخص 
 ).766 – 767: 1341بيغمي،  .كن(يي دارد ها اختلافدر دو كتاب 

بود كه اين داستان را ز زعم صفا بيغمي از قصاصان ميان قرن هشتم و نهم در تبريبه - 3
ي بـه  و كـاتب كرد و محرر  ي مگفت و يا املا يمدر حفظ داشت و آن را در حضور گروهي 

نمـود و بعـد در حضـور جمـع      يم ـشنيد و يادداشـت   يمآن را » خوانترمحمود دف«نام 
را بـه انگليسـي    شـاه نامـه  فيروزة ويليام هنوي كه خلاص ـ ).دوازده: 1339بيغمي، (خواند  يم

كـرده و محمـود    يم ـرا امـلا   نامـه  شـاه فيروزمعتقد است بيغمي روايت  ترجمه كرده نيز
راوي «كند كه اصطلاحاتي نظيـر   يماشاره  است؛ اما به اين نكته نيز نوشته يمخوان دفتر

دهـد كـه بيغمـي     يم ـنشـان  » اين داستان كهن«و » راويان اين حكايت« ،»اين داستان
امـا مـا   « :است در متن قصه آمده .)بيغمي ذيل: 1999 هنوي،(ت آفرينندة اصلي داستان نيس

لـك مرنـد،   ايگان، سلطان مآمديم بر سر قصه و داستان صاحب محنت و واقعه، شاه آذرب
نان، خواه مسـلما  و نيكاز روايت بندة ضعيف فقير نحيف دعاگوي جوانمردان ... مظفرشاه

بن شيخ مولانا محمد المشـهور بـه    مولاناي اعظم شيخ حاجي محمدبن شيخ مولانا علي
كس كه بدين محل برسد از نويسـنده    شأنه، خدايش بيامرزاد كه هر آنبيغمي اصلح االله

الكتـاب و سـه بـار قـل هـواالله احـد بـر روح و روان         يك بـار فاتحـه   و خواننده و شنونده
 ).372: 1341 بيغمي،( »...كنندة اين كتاب بخواند جمع
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ست كـه در كتـب عوامانـه    روح واقعي و طبيعي زبان فارسي همان ا«: نويسد يمصفا  - 4
نثـر   محجـوب نيـز  ). 772: 1341بيغمـي،  ( »تـوان ديـد   يم ـ ]هنام شاهيروزف[ هنام دارابنظير 
 .)693 :1382محجـوب،  ( كنـد  يم ـرا فصيح، ساده، درست و شيرين توصـيف   نامه شاهفيروز

 دانـد  يماين كتاب را از آثار بسيار زيباي نثر فارسي  ايران تاريخ ادبياتهمچنين صفا در 
  ).519: 1369صفا، (
دارم،  ؛371- 380: 1384مكاريـك،  . نـك انواع ادبي  ةبراي اطلاع از سير تطور مباحث نظري - 5

  .1389 دوبرو،و  بعد به 110: 1352 شفيعي كدكني،؛ 70- 71: 1374ولك، ؛ 75- 95: 1381
ها و پورنامداريان معتقد است با توجه به تعريف شعر نمايشي كه در آن شاعر، انديشه - 6

تـوان در  كنـد، مـي  طور مستقيم بيان مـي مقاصد فلسفي و اخلاقي و اجتماعي خود را به
بـدين ترتيـب   . رسي، شعر حكمـي و تعليمـي را بـه جـاي آن گذاشـت     ارتباط با شعر فا

گانة حماسي، غنايي و حكمي و تعليمي را براي شـعر فارسـي   هاي سهپورنامداريان، گونه
  ).8: 1386( پذيردمي
گيري پيام بـه سـمت گوينـده باشـد، زبـان كـاركردي       از نظر ياكوبسن، هرگاه جهت - 7

زبـان   ،ري پيـام بـه سـمت موضـوع پيـام باشـد      گي ـهمچنين اگر جهـت . يابدعاطفي مي
  .كاركردي ارجاعي دارد

ولي به ايـن نكتـه    ،داند يموي رواج سنت خنياگري و گوساني را در دوران اشكانيان  - 8
ها و سـنت گوسـاني در دورة هخامنشـيان نيـز     كند كه ممكن است گوسان يمنيز اشاره 

 ةاوداتـيس كـه مربـوط بـه دور    و معتقد است كـه داسـتان زرديـارس و     اند داشتهحضور 
اسـت و همچنـين    ة هخامنشـيان حفـظ شـده   سـنت خنيـاگري دور   ةوسيلبه ،مادهاست

بـه هـر     ). 50- 51: 1368بويس، (ت اس شده يمكورش تا پايان عمر در داستان و آواز ستوده 
هماننـد   هـا  پارتكه ادبيات در دوران چرا ،ها در دورة اشكانيان استحال شهرت گوسان

 هـا  افسانهها در انتقال شد و گوسان يميگر پيش از اسلام به صورت شفاهي حفظ ادوار د
گـردي  دانـان دوره  يقيموسسينه نقش مهمي داشتند و اينان شاعران و بهصورت سينهبه

 ).75- 76: 1376تفضلي، (د كردن يمرا معمولاً به شعر نقل  ها داستانبودند كه 
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